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درامد
    خوش نويسي معاصر ايران، مؤلفة مهم هنري و فرهنگي است 
كه با همت پيشروان و علاقه مندان اين حوزه به حيات خويش ادامه 
مي دهد. چالش هاي مختلف در يك صد سال گذشته، مانند تأثير 
ظهور چاپ سنگي، گسترش چاپ حروفي و سربي و سرانجام -در 
روزگار نزديك به ما- رونق رايانه زمينة افول تدريجى كاركردهاي 
هنري و كاربردهاي انگيزه بخش هنر خوش نويسي و به ويژه خط 
نستعليق، خط ملي ايرانيان را فراهم كرد؛ اگرچه به دليل ريشه هاي 
اين استوانة  تنومند، همواره ظرفيت هاي هنري و پايداري ديرپاي 
آن وجود داشته است. كوشش چهره هاي برجستة خوش نويسي 
ــت كه اين هنر همواره يكي از اركان اصلي هنر  ــده اس موجب ش
معاصر و سنتي ايران باقي بماند؛ به طوري كه اگر اين حلقة مهم و 
تأثيرگذار نبود، گسست زنجيرة تاريخي حيات اين هنر رخ مى داد و 

جايگاه خوش نويسي معاصر ايران نازل مي شد. 
چكيده

ــاير هنرهاي معاصر، هنر خوش نويسي به علت   همگام با س
فراگيربودن و ويژگي هاي كيفي و فني در گسترة  ايران زمين زنده 
است و يكي از مؤلفه هاي فرهنگ و هنر عمومي شناخته مي شود. 
ــين ميرخاني، نمونة اعلا و  ــي زندگي و آثار استاد سيدحس بررس
ــي معاصر ايران، كانون اين مقاله است. در  اثرگذار در خوش نويس
اين مقاله پرسش اساسي اين است كه استاد سيدحسين ميرخاني، 
ــخصيتى دارد كه در جامعة  چه قابليت هاي هنري، اخلاقي و ش
خوش نويسي اثرگذار بوده است و نسلي از رهروان دوران ساز را براي 

دوام هنر ظريف خوش نويسي تربيت كرده است؟

سلوك خوش نويسي، نظام شخصيتي، روحية معلمي، روش 
تعليم، قدرت شاگردپروري، نوآوري هاي منحصر به فرد، ويژگى هاى 
فني و ارزش هاي زيبايى شناختي از عوامل تأثيرگذارى ميرخانى بر 

خوش نويسي معاصر ايران است. 
كليدواژه ها:خوش نويسي، استاد حسين ميرخانى، مكتب 

كلهر.
مقدمه

خوش نويسي معاصر ايران در فراز و فرودهاي اجتماعي 
و فرهنگي، همواره در معرض چالش هاي اثرگذار بوده است. 
ــرافرازي اين هنر زيبا و شگفت انگيزِ دستي در درجة  اول  س
مي تواند دست آورد هاي هويت هنري را حفظ كند و در درجة  
دوم، اين هنر براي ماندگاري خود به هويت و نقش آفريني هاي 

تازه در روزگار معاصر نياز دارد. 
ــأ  در روزگاري كه جلوه هاي تاز ة هنرهاي رقيب كه گاه منش
غيرايراني و غيراصيل دارند، مي تواند در به حاشيه راندن اين هنر 
تأثير فراوان به جاي گذارد. بررسي و تحليل آثار برجسته و استادان 
طراز اول خوش نويسي و ارزيابي راه آن ها مي تواند نيروي محرك 
قوي و نقطة عزيمت تازه اي باشد. اين كار مي تواند انگيزة رهروان را 
افزايش دهد و در كشف شيوه هاي خلاقانه را براي تلفيق با نيازهاي 

اين زماني هنر خوش نويسي به كار آيد.1 
سلوك خوش نويسي

 استاد حسين ميرخاني، فرزند سيد مرتضي برغاني2 (ف: 1308 
ه.ش)، خوش نويسي را نزد پدر آغاز كرد. وي در زمرة فرزنداني است 

كه حرفة پدر را در محيط خانوادگي آموخت. 
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ــالگي (1298) به شكل حرفه اي آغاز  او كتابت را از دوازده س
كرد. پدرش از شاگردان مستقيم كلهر بود و فرزند، در چنين محيط 
ــتعدِ هنري يادگيري خط را ادامه داد. استاد سيد حسين به  مس
بركت اين توفيق، اداي دِين به پدر هنرمند خود را فريضه اي كاري 
مي دانست و به بهانه هاي گوناگون احترام و ارادت خويش را به وي 
نثار مي كرد. همين راه و روش، سرمشق برادر بزرگوار ايشان، استاد 

حسن ميرخاني (1369-1291) نيز بود.
بزرگ ترين گنجينه و دست ماية آموزش خوش نويسي استاد 
حسين ميرخاني، درك چارچوب تكامل يافتة مكتب كلهر با واسطة 
ــت. او همواره به كارگيري دست مايه هاي هنري  پدرشان بوده اس
كلهر را چون عادتي پسنديده، حتي در زمان پختگي خط خويش 
ادامه مي داد. ايشان در لحظات آغازين كتابت، علاوه بر مشق نظري 
ــان» كه به خط كلهر بود، به مشق  ــفرنامة خراس از صفحات «س
مي پرداخت و بعد كار روزمره ي خود را آغاز مي كردند. اين عادت تا 

پايان عمرش ادامه داشت.
چارچوب هنري «محمد حسين عماد الكتاب» (1240-1315 
ه.ش) كه تأثيرپذيري كاملي از كلهر داشت، دست ماية بعدي ايشان 
براي غني سازي نظام هندسي خوش نويسانة وي بود. او به كتابت 
«اوصاف الاشراف» به خط عماد الكتاب بسيار علاقه مند بود و همواره 
از آن الهام مي گرفت. يكي از شاگردان قديم استاد سير و سلوك او 

را در 50 سالگي چنين روايت مي كند:
عادت روزانه و آغازين استاد اين بود كه «يك صفحه از كتابت 
كلهر را پيش رو مي نهادند و به آن نگاه مي كردند و بدين شيوه مشق 
نظري را به شاگردان مي آموختند. استاد عاشق كلهر بود و از خط 

وي مست و مسحور مي شد.» با اين كه ايشان در آن زمان حدود 50 
سال داشت و در نهايت استادي و چرب دستي مي نوشت، باز خود را 
از سنّت خوش نويسي بي نياز نمي دانست. به هنر زمان توجه داشت 
و دارالتحرير خويش را با خطوط «كلهر»، «عمادالكتاب»، و هنرمند 
خلف وي «استاد علي اكبر كاوه» (1369-1275 ه.ش) زينت داده 
بود و همواره توصيه مي كرد كه چشم را بايد با ديدن كتيبه هاي 

ميرزاغلامرضا و ميرزا عمو و عمادالكتاب آذوقه داد. 3
مركز قلم و قالب تخصصي

در مورد مركز قلم و قالب تخصصي استاد حسين دو ملاحظه 
ضروري است: اول اين كه تجلي اصلي و نماد نظام هندسي نستعليق 
استاد حسين ميرخاني در آينة قرآن، نقطة اوج كار وي را  در آثار 
1339 مي توان به تماشا نشست. بررسي اين قرآن و مختصات فني 
آن نشان مي دهد كه تمام هّمَ استاد حسين صرف نگارش ماندگار 
اين قرآن شده است؛ بنابراين اگر بخواهيم در اين زمينه قلم و قالب 
ــان را در خط بيان كنيم، از قلم و قالب كتابت بايد  تخصصي ايش
ــت كه بيان  نام ببريم كه البته اين قضاوت در گام اول روبنايي اس
مختصات فني و درك دقيق از سازگاري دروني  مفردات و كلمات 
و چيدمان هنرمندانه آن ها در كتابت قرآن مكمل اين بحث خواهد 

بود. (تصوير1)
ــين ميرخاني به علت ويژگي  ــتاد حس دوم آن كه مرحوم اس
ــت رواني داشتند.  ــاگردپروري در سرمشق هاي الگوآفرين دس ش
ــان شش روز هفته در مدت سي سال به تعليم مي پرداختند  ايش
ــقي متجلي و به اوج  ــان در قلم مش و به تدريج و تأني قدرت ايش
رسيد. قلم مشقي و سطرنويسي كمال ثانوي و توانمندي ديگر استاد 
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حسين ميرخاني بود و به همين دليل بايد اذعان كرد كه او به جاي 
اين كه قطعه نويس باشد يك سطرنويس قهار بود. هرگونه ملاك و 
ارزيابي از آثار او در آينة كتابت قرآن و سطرهاي او، آن هم در شرايط 
حال و هواي كلاس بايد موضوع توجه شود. (تصوير2) اين ديدگاه 
امروزه نظر غالب شاگردان ايشان نيز هست و آن ها معتقدند «استاد 
حسين در قلم مشقي به اوج رسيدند. قلم اصلي ايشان مشقي است 
ــطرها و سرمشق هاي ايشان زبانزد است. هدف نهايي  و امروزه س
استاد از انتخاب قلم مشقي رسيدن به كتابت بود كه جامة عمل 

پوشيد.» 4 
مرحوم ميرخاني معتقد بود كه «پهلواني در خط كتابت است و 
بيان مي كرد كسي كه مي تواند كتابت كند و با تبحر اين كار را انجام 

دهد، پهلوان خطاطي است.» 5 

استاد «با طراحي و قالب بندي حروف و مفردات و تركيب در 
ــطر و صفحه بدعت گذار، نوآور بود و در مراحل نهايي كار  كل س
شاگردانش وقتي تحول و تفاوت مشاهده مي كرد، به وجد مي آمد 
ــاگردان طراز اول خود را استاد خطاب  ــكرگذار مي بود. .... ش و ش
مي كرد. همواره توصيه مي كرد كه از روي آثار متقدمان، به ويژه كلهر 
ــق كنند. پيوسته در صدد تغيير و تكامل خط  و عمادالكتاب مش

بود.» 6
استاد محمدعلي سبزه كار در مورد قط قلم و مركز قلم ايشان، 
معتقد است كه «مرحوم استاد حسين قلم كتابت را به جزء وجودي 
خود تبديل كرده بود و قلم سرمشقي دودانگ و سه دانگ (تا 3/5 
ميليمتر) به قولي به كِرد دست و كِرد وجودي ايشان تبديل شده 

بود.»7  (تصوير3) 

تصوير 2 

تصوير1 

بزرگ ترين گنجينه 
و دست ماية آموزش 
خوش نويسي استاد 
حسين ميرخاني، 
درك چارچوب 
تكامل يافتة مكتب 
كلهر با واسطة 
پدرشان بوده است
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تصوير2

در همين جا بايد بيفزاييم كه قَطِِ قلم استاد حسن ميرخاني 
محّرف بود؛ به طوري كه ايشان در مقايسه با استاد حسن زرين خط 
كه قلم را جزم يا مستوي مي تراشيد يا استاد علي اكبر كاوه كه قلم 
را متوسط قط مي زد، بيشترين زاويه تراش قلم داشت. اين ويژگي 

در زاوية تراش قلم برادر نيز وجود داشت.
ماجراي نگارش قرآن

استاد سيدحسين ميرخاني، نخستين خوش نويس دورة معاصر 
بود كه قرآن را به نستعليق نگاشت. او ماجراي نگارش قرآن را در 

خاطره اي چنين بيان كرده است:
ــال ها در فكر اين بودم كه قرآن مجيد را با خط نستعليق  س
بنويسم؛ اما هرگز جرأت اين كار بزرگ را به خود ندادم. تا اين كه 
ــحر خواب ديدم كه قلم در دست دارم و در  شبي نزديكي هاي س

صفحة آسمان «بسم اله الرحمن الرحيم» مي  نويسم كه از شرقي  ترين 
قسمت آسمان شروع مي شد و تا غربي ترين قسمت آن ادامه داشت. 
ــتم، حالتي روحاني در من ايجاد شد كه به  وقتي از خواب برخاس
لطف آن حالت روحاني، نوشتن قرآن به خط نستعليق را آغاز كردم 

و تا انجام كتابت قرآن، كار را رها نكردم. 8
مرحوم ميرخاني كتابت قرآن را از روي قرآن سلطاني كه به 
خط نسخ نگاشته شده بود به نستعليق برگردان مي كند و با توجه به 
الگوي خط نسخ، اين كاري دشوار بوده است. قرآن نخست در قطع 
رقعي چاپ مي شود. (1323) در چاپ هاي بعد با ترجمه و تفسير 
حكيم الهي قمشه اي نيز كه به خط استاد نگاشته شده است، زيور 
طبع مي يابد. بنا بر نقل اشرف السادات ميرخاني با تجديد چاپ هاي 
ــترس  ــخه به طبع و در دس ــرر اين قرآن بالغ بر 40,000 نس مك

تصوير3 
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خوانندگان قرآن كريم 
ــت. اين  قرار گرفته اس
قرآن در لاهور پاكستان 
ــكل نفيسي نيز  به ش

چاپ شده است.
ــين  ــتاد حس  اس
ــن  اي ــا  ب ــي  ميرخان
ــود را  تلاش هنري خ
ــگامان  ــمار پيش در ش
ــگارش قرآن،  معدود ن
چون  ــي  بزرگان يعني 
شاه محمود نيشابوري 
ــرن  ق ــس  (خوش نوي
ــري)، ميرزا  ــم هج ده
ــيرازي (ف  ــداالله ش اس
ــوم  1307 ه.ق) و مرح
دماوندي خوش نويسان 
ــرار داده  ــار ق دورة قاج
ــي عطش  ــت. گوي اس
نگارش قرآن در وجود 
استاد حسين فروكش 
نمي كند. او طرح نگارش 
قرآن دوم را نيز در ذهن 
مي پروراند؛ به طوري كه 
نگارش قرآن دوم استاد 
از سال 1289 آغاز و در 
ــال 1333 با 5 سال  س
ــه پايان  ــرف وقت ب ص

رسيده و در سال 1339 چاپ شده است. 
ــع رحلي به  ــت. قرآن در قط ــرفصلي  اس ــم كتابت آن س قل
ــيده و كتابت آن نقطه، اوج قلم استاد حسين ميرخاني  چاپ رس
ــت و يكي از شاه كارهاي كتابت در خط  در صفحه نگاري بوده اس

نستعليق نيز به شمار مي آيد. (تصوير4)
همان گونه كه اشاره شد، در نگارش اول (1323) استاد حسين 
ميرخاني كار ويژه اي انجام شده است؛ از روي قرآن سلطاني به خط 
نسخ به نستعليق برگردانده شده و اين انتقال و جابه جايي به خشكي 
خط ختم شده و علاوه بر اين «در قرآن اول انباشتگي ديده مي شود 
ــان خواني در نزديكي آن ها  و نقطه هاي هر حرف براي رعايت آس
گذاشته شده است؛ اما در قرآن دوم، علاوه بر اينكه فاصلة سطرها 
بيشتر شده، فاصلة نقطه ها نيز بيشتر شده است.»9 گويي در اين 
قرآن استاد با بزرگ كردن قلم به سطر قرآني خود وضوح بيشتري 
بخشيده و با آزادي عمل نقطه ها را الزاماًًً نزديك به حروف قرار نداده 
است. اين باعث شيريني خط و كيفيت هنري آن شده است. قرآن 
دوم استاد حسين ميرخاني از نظر حركت دوراني، حروف و كلمات 
واجد دور بيشتري است و همين نكته به ارزش زيبايي شناختي آن 

افزوده است.
«كتابت قرآن دوم 
استاد، قالب بندي هاي 
يك دست، كشيده هاي 
ــر  دواي ــت،  يكنواخ
يك اندازه  و  هم شكل 
دارد كه از ويژگي هاي 
ــت.»10  اس آن  ــم  مه
روايت يكي از شاگردان 
از نحوة كتابت صفحات 
قرآن دوم ايشان چنين 

است:
ــگام  هن در 
ــات  صفح ــگارش  ن
ــتعليق،  نس ــرآن  ق
استاد حسين فواصل 
ــطور را  ــات يا س كلم
آن طور كه به شاگردان 
ــد،  ــم داده بودن تعلي
ــد  ــت نمي كردن رعاي
ــگارش با  ــد از ن و بع
بر  ــري  كوچك ت قلم 
ــراب  ــروف اعِ روي ح
اين  در  مي گذاشتند. 
ــاگردان  ــع به ش موق
خود مي گفتند: حال 
تمام صفحات صاف و 
صوف است، [كلمات و 
ــت؛ ولي در يكديگر ادغام نيست و به  ــت به گردن اس حروف] دس
وضوح هم مي شود خواند و رعايت خلوت و جلوت در صفحه شده 

است.11 
ويژگي هاي معلمي

استاد سيدحسين ميرخاني دفتر مركزي دل باختة تدريس 
بود. شخصيت گيرايش از او معلمي محبوب ساخته بود. «عشق و 
علاقه به آموزش خط و پرورش شاگردان داشتند و به شاگردان خط 

مي فرمودند: «شرط اول اين وادي، عاشقي و صاف شدن است.» 
استاد در سبك و شيوة نگارش و تعليم خط اثربخشي، ايجاد 
انگيزه، ويژگي هاي شخصيتي، معلمي واقعي و انساني موفق بود. در 
سرمشق هاي وي روح عرفان موج مي زد و از پند و اندرز و حكمت 

و درس زندگي مملو بود. 
ــته بود تكليفش  در كلاس او، اگر هنرجويي به علتي نتوانس
ــويق، انگيزه او را  را انجام دهد، با لبخندي حاكي از رضايت و تش
مضاعف مي كرد. خوش قريحه بود و در شعر طبع رواني داشت و با 

شناخت موسيقي در ساز كمانچه استاد بود. 
ذكر تمثيل ها و بيان خوش، چاشني كلامش بود و خستگي 

استاد سيدحسين 
ميرخاني، نخستين 
خوش نويس دورة 
معاصر بود كه قرآن 
را به نستعليق 
نگاشت
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تصوير5

را از تن هنرجويان به در مي آورد. عرفان، ادب و هنرش آينة صفاي 
درونش بود و مصداق عيني صفاي خط از صفاي دل بود. 

 استاد حسين و استاد حسن با وضو در كلاس حاضر مي شد 
و انسانيت را در وجود شاگردانشان تقويت مي كرد و سرمشق هاي 
وي، سرمشق زندگي بود.» 12 استاد حسين ميرخاني از دهة 50 با 
وجود سن بالا، هر سال براي تعليم شاگردان به مشهد مي رفت و 
با اقامت هاي ماهانة خود زمينة ترويج و رشد خوش نويسي را براي 
ــامان بنيان نهاد. اين حضور مؤثر به يك  علاقه مندان خط آن س
ــد و در ساير ماه هاي سال  ارتباط معنوي با شاگردان ختم مي ش
ــوزانة پدر به پسر و استاد به شاگرد تداوم  در غالب نامه هاي دل س

مي يافت. (تصوير5)
در بيان نكته ها و شگردهاي تعليمي، استاد اجلي از استادحسين 

چنين نقل مي كند:
«براي يافتن تركيب زيبا در يك سطر بايد جست وجو كرد، 
ــه كرد و  چندين بار حروف و كلمات را به هم بافت و با هم مقايس
بهترين تركيب را از آن ميان برگزيد، حروف و كلمات وقتي چون 
گره فرش به هم ديگر گره  خوردند، در مجموع چشم نواز خواهند 

بود.»13 
او با اشاره اي بسيار لطيف و هوشمندانه، ماجراي مشيت الهي 
را كه بر نابينا شدن استاد حسين در اواخر عمر مقدر شده بود، با 
فرم ظاهري «دو چشم» مرتبط مي داند:. «تركيب  « هاي دو چشم» 
استاد حسين زيباترين اجراهاي تاريخ هنر خط است. گويي او با نابينا 

شدن خود دوچشم خويش را به تاريخ تعليم خط اهدا كرد.»14
ــت:  ــر وي معتقد اس ــاگردان ديگ ــنت از ش ــين احس حس
«سرمشق هايش مملو از زندگي، اميد، دين داري و جوان مردي بود. 
ــخن گفتن متين و آرام بودند و وقار ايشان با كلمات  ايشان در س
موزون روح را آرامش مي داد. گرمي و نرمي و حركت قلم در پختگي 
حروف و به كار بردن مركّبشان بر كاغذ همراه با آموزش خط تربيت 

و تزكيه روح را نيز آموزش مي داد.»15
به تعبير استاد محمد احصايي «استاد حسين ميرخاني نيروي 
ــي معاصر بودند و وجدان حرفه اي و عشق به  محرك خوش نويس
مشق خط، احترام به هنرجويان از ويژگي هاي ايشان بوده است.»16  
استاد افجه اي مي گويد: «استاد كلاس پرساعتي را مي گذراند. 
در كتابت تأكيد ايشان اين بود كه هر كتابي را كه خواستي كتابت 
كني، اولاًً مصمم باش و به آخر كه رسيدي، دوباره بيست صفحة 

اوّل را بنويس؛ درنتيجه يكدست و پخته مي شود.» 17
استاد حسين «در خط نستعليق كم نظير و از جهت اخلاق 
ــوزي و وظيفه شناسي  نيك و كرامت نفس و خيرخواهي و دل س
از شخصيت هاي برجستة تاريخ هنر بود. در تعليم مشتاقان هنر 
خوش نويسي شوق فراوان داشتند و بيش از ساير استادان معاصر 
خود در پرورش خوش نويسان برجسته خط نستعليق موفق شدند 
كه ناشي از تسلط و آمادگي، سخاوتمندي در تعليم، عشق به خدمت، 
ايمان و عرفان، برخورد احترام آميز با هنرجويان، تشويق به كار بود. 
ايشان با هنرمندي ويژه اي كه در ذهن و دست و قلم خود داشتند، 
زيباترين نقش نستعليق را كه نمايانگر زيبايي و استحكام و شيوه 

استادان سلف (كلهر و عمادالكتاب بود) در صفحه مي آفريدند.»18
هم او بود كه مهربانانه به شاگردان خود ياد آور مي شد:

ــاءاالله، خيلي خوب نوشته اي، اما بر خود مغرور  «عزيزم، ماش
نباش! چون اوست كه دست تو را با خود مي برد و همة زيبايي ها از 
اوست.»19  در كار تعليم شيوة آن بزرگوار «كل آموزي» بود؛ يعني 
با سرمشق دادن، به تدريج و تأني جزئيات را مي آموخت و هميشه 
ــكل را در محتواي سرمشق ها رعايت  ــير منطقي آسان به مش س

مي كرد. استاد حاج آقاجاني در باره استاد مي نويسد:  
ــان به معني واقعي كلمه معلم بودند و هيچ استادي را  «ايش
نديدم كه به اندازه استاد چنين ابعاد معلمي را در خود داشته باشد. 
ــتاد هنر خوش نويسي در زمينه تربيت شاگرد  وي موفق ترين اس
بود. ايشان راضي نبودند خطي را كه از خواندن آن رضايت كامل 
ــتند، براي شاگرد سرمشق بشود. ايشان آخرين دانسته ها را  نداش
بدون هيچ مضايقه اي در اختيار شاگردان قرار مي دادند.» 20 شاگرد 

و دلسوخته ديگري از اخلاص او اين چنين پرده برداري مي كند:
«استاد عُصاره همه تجربه و اندوخته هاي يك عصر خوش نويسي 

خود را بي دريغ و در نهايت خلوص به شاگردان مي آموخت.»21
مشخصات فني شيوة استاد حسين

استاد حسين در گرفتن قلم منحصر به فرد بود؛ به طوري كه 
ــتان خود نمي فشرد، بلكه بين دو انگشت  «او قلم را در بين انگش
ــده اي بر صفحه كا غذ مي راند و با  ــبابه و ابهام با آزادي مهارش س
رعايت تمام اصول و قواعد و مفردات و تركيباتي جذاب مي آفريد.22 

(تصوير6 )
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ــيوة اختصاصي در نگارش «قلم كتابت را با مراعات  با اين ش
ــقي نيز موفق بوده  همه دقايق از عهده بر آمده بود. در دانگ مش
و دست خط هايي كه از لحاظ شيريني و ملاحت كم نظير بود، به 
ــق مي داد. تحريرهاي قرآني وي، بلوغ هنري و  هنرجويان سرمش
توانايي سرپنجة او را نمايش مي دهد. اگر توانايي استاد حسين در 
تربيت شاگرد نبود، هر آينه امروز شيوة كلهر و عماد در اهمال يا 
فراموشي قرار مي گرفت و كشف ظرفيت هاي جديد از قالب كلمات 
و نيز جوهر و درون مايه سبك مير عماد، از ديدگاه زيبايي شناسي 

و سليقة كلهر به نسل امروز نمي رسيد.» 23 
يكي از شاگردان ايشان توصيفي دل نشين از نحوة قلم گيري 

ايشان نوشته است:
استاد حسين به هنگام نگارش قلم را در بين انگشتان سبابه 
و شست مي گرفت و بدون تكيه بر انگشت وسطي مي رقصاندند. 
ــتاد معتقد بودند اين سياق قلم گيري به ويژه كتابت را سهل و  اس
ــميرات و رقص صعودي قلم را ساده تر و غمازتر مي كند و در  تش
دَورَان و چرخش نون مؤثر است. با اين كه معتقد بودند كه خط را 
بايد با حوصله و دقت نوشت، براي اينكه در جلسه به همه سرمشق 
ــتند كه خود جسارت و بديهه نويسي  بدهند، تند و روان مي نوش

خاصي داشت. 24 (تصوير7)
او  در مدت حضور 29 ساله در كلاس هاي آزاد خوش نويسي و 
انجمن خوش نويسان حضور مؤثر و تعيين كننده و محوري داشت 
ــد كه موجب ترويج هنر خوش نويسي  و بنيانگذار مؤسسه اي ش
شد. طبع شعر ملايم و مليحي داشت و گاهي در اين عرصه تفنن 

مي فرمود.25
استاد خروش  يكي از شاگردان برجستة استاد حسين دربارة 

ابعاد فني خط ايشان معتقد است: «خط استاد حسين ميرخاني از 
استحكام، كمال، تركيب، شيريني، مزه و دور و چربي و تمام اصول 
كمي و كيفي هنري برخوردار است. صافي و ظرافت خطوط قدما 
درآميخته با برُش هاي استادان سلف (كلهر و عماد الكتاب) را در 
خط استاد يك جا مشاهده مي كنيم. انعطاف بيش از حد معمولي 
كه در دو انگشت سبابه و ابهام اين استاد وجود داشت، رقص خاصي 
به كلمات مي داد؛ گويي كلمات با يك آهنگ و نواي دل پذيري به 

رقص درمي آمدند.» 26 (تصوير 8 )
ــال هايي در  ــش آغازين كلماتي مانند «حمد» و يا ارس «بخ
ــدت زيادي روي  ــتاد م ــان مي دهد. اس كلماتي چون «تحر» نش
برخي كلمات كار كرده است كه آن ها را زيباتر اجرا كند. اين حّس 
زيبايي جويي استاد به حدي بود كه وي حركت كشيدة «شيد» را از 
نمونة خط هنرجويي برُيد و در كيفش قرار داد و با تواضع  گفت كه 

مي خواهد از آن استفاده كند.
ــخ اعتقاد داشت و آن را علاوه بر اينكه  آن بزرگوار به خط نس
مادر خطوط مي شناخت براي قوام بخشيدن به خط نستعليق و 

محكمي دست لازم مي دانست.»27
استاد ساعتچي خط مرحوم استاد حسين ميرخاني را مانند 
شعر سعدي داراي ويژگي «سهل و ممتنع» معرفي مي كند. استاد 
حسين خطي داشت كه با جمالي ساده و بي آلايش هنرجو را به 

سوي خود فرا مي خواند و به مشق وادار مي كرد. 
 استاد علي راهجيري در مورد مختصات و شيوه خوش نويسي 
ــاره دارد. او معتقد است  ــين به نكتة سادة مهمي اش ــتاد حس اس
ميرخاني ها (استاد حسين و استاد حسن) خط را فهميده و هضم 
كرده بودند. از نظر ايشان ويژگي استاد حسين در اين بود «در خط 

تصوير6 استاد حسين مير خانى 
در خط نستعليق 
كم نظير و از جهت 
اخلاق نيك و كرامت 
نفس و خيرخواهي 
و دل سوزي و 
وظيفه شناسي از 
شخصيت هاي برجستة 
تاريخ هنر بود
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و نگارش به جاي تعصب، انعطاف داشت؛ مثلاًً مي گفت، وقتي حرف 
«الف» زير كشيده «ستا» قرار مي گيرد، بايد كمي از «الف» دزديد؛ 

يعني آن را كوچك تر نگاشت.»28 
آثار خوش نويسي استاد حسين ميرخاني

علاوه بر دو قرآن تحريرشده به خط استاد حسين ميرخاني، 
ايشان آثار گران قدر ديگري را نگاشته اند كه عبارت اند از:

1. جزوة نماز (كتابت بسيار عالي)؛ 
ــده قرآنيه و قصيدة خاتميه، اثر مرحوم حكيم الهي  2. قصي

قمشه اي؛
3. مثنوي، اثر حاج محمد كريمخان كرماني؛

4. جزوة چهارفصل، تحرير در اواخر عمر؛
5. رهروان شب (به خط نسخ و نستعليق)؛

6. موش و گربه، اثر عبيد زاكاني (از آثار قديم)؛
7. يك دورة سه جلدي رسم المشق چاپ انجمن خوش نويسان 

(تصوير12)؛
8. دورة سه جلدي رسم المشق براي مدارس؛

9. كتابت دوم و سوم ابتدايي در 1330؛
10. كتابت هندسة متوسطه در 1343 قمري، چاپ سنگي؛

11. يك مجموعه كتاب درسي در يك جلد مشترك با مرحوم 
جواد شريفي؛

12. كتاب رياضي، به طور مشترك با استاد كاوه.
ويژگي هاي فنَي كتابت استاد حسين ميرخاني

 خط استاد سيد حسين ميرخاني را در دو دسته از آثار مي توان 
تحليل كرد: نخست در مورد قرآن هاي تحريركردة ايشان كه نشان 
مي دهد در قرآن دوم استاد حسين براي سازگاري بين خط نستعليق 

و متن عربي بيشتر اهتمام كرده اند؛ به عبارتي نستعليق را آن گونه 
نگاشته اند كه به شكل اختصاصي براي قرآن طراحي شده است.

ــان ملاحظه مي شود زيباترين  ــاير آثار كتابتي ايش دربارة س
سازگاري دروني و زيباشناختي بين خط نستعليق و شعر فارسي 
چونان دو عنصر هم زاد و همراه فراهم آمده است؛ به همين دليل 
كتابت شيرين و بامزة ايشان در آينة كتابت هاي فارسي قابل توجه  
ــين  ــتاد حس ــت؛ به طوري كه از اين منظر كيفيت كتابت اس اس
ميرخاني در سطح بالايي از زيبايي و شيوايي است. استاد حسين 
ــت، تنها به زيبايي مطلق كلمات و چينش آن ها در كنار  در كتاب
هم نظر نداشت؛ بلكه اين صفت را با صفت شيوايي و خوانايي در 
ــي را مي نگاشت و  خط تلفيق مي كرد. آن بزرگوار كتاب هاي درس
ــت؛ «به طوري كه در خط  ــاني خط تأكيد داش همواره بر پيام رس
ايشان كيفيت، علاوه بر زيبايي خط و اجراي زيباي كلمات واجد 
ويژگي هايي چون فضاسازي، جاگذاري صحيح كلمات، ايجاد فواصل 
حساب شده سواد و بياض بوده تا خط به راحتي و با آرامش خوانده 

شود.»29
تأثير بر خوش نويسي معاصر

ــين ميرخاني سهم مهمي در خوش نويسي  استاد سيدحس
معاصر ايران دارد. سلوك و شخصيت روحاني، جذبة شاگردپروري، 
تأثيرگذاري بر آموزش، صرف وقت ، نظام هندسي و خوش نويسانة 

مقبول و روش شيوة تعليمي خاص از ويژگي هاي ايشان است. 
اين نكته كليدي است كه آن مرحوم در زماني با پايمردي به 
آموزش و تربيت خوشنويسان همت گمارد. گيرايي نظام هندسي 
ــي (1330) كه  ــا آن حدّ بود كه در آن مقطع زمان ــان ت خط ايش
مي توان آن را دورة ركود دانست، «نستعليق معاصر اولين نگاهش 

استاد ساعتچي تصوير 8تصوير 7
خط مرحوم 

استاد حسين 
ميرخاني را 
مانند شعر 

سعدي داراي 
ويژگي «سهل 

و ممتنع» 
معرفي مي كند
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به خط استاد حسين ميرخاني است؛ به طوري كه جاذبه و فراگيري 
قابل توجه آن شيوه باعث  شد كه نسل جوينده آن را به الگويي يگانه 

و مشق پذير به شمار آورند.»30 
 بي ترديد اگر «حضور و اهتمام ويژة ايشان نبود، خوش نويسي 
ــت فعلي قرار  ــي فروتر از وضعي ــران امروز در جايگاه ــر اي معاص
داشت.»31 فرم شناسي آثار خوش نويسي معاصران كه در يك طراز 
زيبايي شناسي قابل اعتنا خودنمايي مي كند، اين معنا را به خوبي القا 

مي كند كه استاد حسين همانند هم نسلان خود در پسند افتادن 
خط و نزديك شدن آن به سليقه و ذوق عمومي تأثير بارزي از خود 

به جاي نهاده است.
جمع بندي

ــين ميرخاني در ترويج خط نستعليق را  اهتمام استاد حس
ــي معاصر ايران پيگيري  مي توان در جريان هاي مهم خوش نويس
ــيوه و سبك  ــي يكي ش كرد. زيربناي دو جريان مهم خوش نويس

انى
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ــتاد غلامحسين اميرخاني و (تصوير 9) ديگري شيوه و سبك  اس
استاد كيخسرو خروش، بر اساس نظام هندسي آن بزرگوار تنظيم 
و ترسيم شده است. اين دو جريان آثار مثبتي را در خوش نويسي 
ــي و كيفي معاصر از خود برجاي نهاده اند كه گرچه ميوه هاي  كمَّ
ــة اوليه آبياري و تغذيه  تازه اي به بار آورده اند، همچنان از آن ريش

مي شود. (تصوير 10)
ــودن راه نگارش قرآن در دورة  استاد حسين ميرخاني با گش
ــروان پرتواني را براي ادامه كار به اين حركت معطوف  معاصر، ره
ــط  ــال 1389 بيش از ده قرآن توس كرد، به طوري كه تا پايان س
خوش نويسان مطرح و جوان به خط نستعليق نگارش شده است و 
اين تلاش ها بيش از هر دورة زماني به سازگاري متن قرآن با خط 
نستعليق انجاميده و امروزه كاربرُد واژة «نستعليق قرآني»، واژه اي 
ــت كه با داشتن بار زيبايي شناختي قابل توجهي هم نشيني و  اس
تلاقي حكمت و هنر را عملي ساخته است. اين حركت مديون تأثير 

استاد سيد حسين ميرخاني و پيشگامي وي در اين عرصه است.
نكتة بعدي اين است كه استاد حسين ميرخاني احيا كنندة 
ــتعليق و ماندگار و پايداركننده آن با تربيت بيش از 50  خط نس
شاگرد اثرگذار در دورة فعلي است و هنر ايشان در كنار شخصيت 
معنوي آن بزرگوار باعث شده  است كه در سي  سال اخير بيشترين 

بزرگداشت هاي هنري به بهانة شخصيت اثرگذار وي برگزار شود.
در اين مقاله تلاش بر اين  بود كه گوشه هايي از تلاش هنري 
پرفروغ استاد حسين ميرخاني نشان داده شود. بدون ترديد واكاوي 
نقاط ناشناخته استاد ظرفيت هاي بيشتري دارد كه اميد است ساير 

محققان به آن اهتمام ورزند.32
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